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 برگسونی م مونتاژ: ژیگاورتف و ماتریالیسمچش
 ویلیفرانسوا زورابیش

 
 :به پایان رسیدبیستم با دو هیروگلیف  ی قرنسال خواهیم آموخت که فلسفهاحتمالًا طی دویست 

م را مسحور فیل راستی عشاقها به. سوءفهمی این دو کتاب را دربرگرفته است: آنزمانـتصویرو  حرکتـتصویر
ن دو کتاب اند، به ایعلاقهبه فیلسوفان کم جا کهآنتا اند. عشاق فیلم، های فلسفهآشکارا کتاب گرچهکنند، می

ه باور ب گرچهکنند، خوانند که دارند سینما را ترک میها را وقتی میصورت، آناینغیرهم رغبت کمی دارند، یا در
 این دستتواند چه چیز میدلوز  در کارنوشته باشد. تماس با سینما  راهجز از  ها راآنتوانست نمیاو  دلوز

 مواجهات بین فلسفه و سینما را معلوم کند؟

برای  مورد استفادهمرتبط باشد: ابزار نظری  مفرط ین سوءفهم در خوانش به یک دشواریشاید ا
شده عنلفی لؤی مشدهلعن متن نوبرگسی ماده و حافظه ن به فصل اولشدبا نزدیکدلوز سینما.  دارکردنمسأله

فیلسوف معاصر یک  برگسونمعاصر، او در  تی گرایشا( برخلاف همه1زیرا ) ــ گانهای سهیزهگزیند. انگرا برمی
ست، نشده ا کرفند هنوز نو هست فکارشامعاصری که  مؤلفدر مورد تنها ، آنچه کندرا شناسایی می معناتمامبه
اغلب  که را تصاویر شناسی مشهور( هستی2ییر دهند؛ )را کاملًا تغ فکرمانتی قادرند شیوه فکارشاکه یحالدر
آن مرتباً  یابیم که تعابیر حولمیآمیز متنی مبهم و حتی سفسطه شناخته شده برگسونتأمل  اوجی نقطهمنزلهبه

 شود.اخته مینسینما ش از فهمشخاطر به برگسون، این ( با وجود3روند؛ )به خطا می

خود  ی کاراما به سبکی که به اندازه دهد ــارائه می برگسون متن زادلوز تحلیلی شگرف  و شکی نیست که
ماند، می هایش بر جاشواریزده، با دخواننده، شگفت [1]قریحه است.رمایه، دقیق، و خوشروان، پ برگسون

 زمانـصویرت و متعاقباً  حرکتـتصویرتوان حال، نمیاینبا اش کافی نیست.همراهیبرای  همیشهزیبا  زیرا سبک
ن نظریه بر ایخواننده  ی تصاویر مسلط داشت. و حتی اگربرگسونی بر نظریه ابتدادر که آندون ب را درک کرد

 اصجنس خنیز و  ،سینماست متناظر با: معنای آنچه است ش، مشکل دیگری در انتظارباشدداشته تسلط 
 ی متعاقبش.فلسف اثرات

تحلیلی  هدست بدلوز،  فلسفیـماییموثق از اثر سین مشارکت در پیشاتاریخ یک خوانش به امید ،جادر این
یافته به ژیگا ورتُف است اختصاص صفحات خاص ایگاهج ی جالب برای مانکته. زنیممیمختصر 
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ی مادی، صفحه عالم»ین قرار است: ا کتاب از (. پیشنهاد بنیادی00-04، 04-33، حرکتـتصویر)
اش مانهز دهنده پیشگامتکان نحویبه برگسون جاست. اینهاحرکتـماشینی تصویر بندیسرهمدرونماندگاری، 

کند سینما را ایجاب می دخو یدربارهفراسینما. و این نظرگاهی  جوریک ،نفسهسینمای فی درمقاماست: عالم 
یابیم میجا همیندقیقاً را سینما اما (. 93)«ش پیشنهاد داددر نقد صریح برگسون از آنچهمتفاوت است  کاملاکه 

ی ماتریالیست برنامهفِ ورت»دهد: را به دست می برگسونخودش از  ی خاصهئارا نیز دلوزکه طوری
. این ...بخشدی تصویر، تحقق مینفسهفی امر لالخسینما، از  اهررا از  ماده و حافظهاول  ماتریالیستی فصل

 (.01)«هاستحرکتـتصویر بندی ماشینیابتدا یک سرهمدر 

 همان تعریف یک فیلم باشد: مونتاژ« هاحرکتـبندی ماشینی تصویرسرهم»رسد به نظر می ،اول سطح در
باشد، یک  چه هر ،معنا، هر نماست؛ بدینتعریف واقعی نما در واقعحرکت ـتصویر های نماها. عملاً سری

در یکی از »ت، اما تنها سبندییک سرهم مونتاژتر است: مونتاژ پیچیده (. اما مورد22)حرکت استـصویرت
 ارهزکه در  ایشود، درست به همان معنای مفهومی ویژهف کنار گذاشته میبرای ورت (. این کلمه04)«شاوجوه
 ،که گشوده فهم شدهاست ) یا تمامیت لمتناظر با مونتاژ همان ک مومیع در هر جای دیگر، اصطلاح .فلات

نه هر  هاتحرکـبندی ماشینی تصویرهمین دلیل، یک سرهم به (.دیرند نیست که تحت تاثیر مجموعه برخلاف
 زند.دست به آزمونگری می شخود مختصی شرایط ست: فیلمی که دربارهفیلمی تجربی کهفیلمی، بل

 ورجا در حضاین من)»با آغاز از ادراک انسان ست که او ایشیوه برگسون متن در موردانگیز ی حیرتنکته
ویر اشود و دیگر از تصسرشار می این ادراکاز یابد که ای غیرشخصی دست میبه زمینه [2]،«(...تصاویر هستم

ز این اانسان را با آغاز  شود، تا سرانجام ادراکساخته نمیبر ی ویژهنیافتهمرکزیت های غیرسوبژکتیوو ادراک
 یچپچه خودمان را بر آن که...د شومشخص می وقتیمان ی انسانیتجربه دمسپیده)»وجود آورد  زمینه از نو به

ی کند هم تجربهمیمشروع وموجهاولیه را  آنچه سرشاری . ظاهراً ((109)«...ایمنشانده واندیمختجربه 
ود دارد( شده وج دریافت کهطوریو  سهنفکند فیآنچه دریافت می سلیم )شکی نیست که برای هر شخصعقل

آنچه  ست.کند( ابرخورد می هاآنبا بژکتیو ا حوینبه لیو و هم خود واقعیت علم )که تنها با تصاویر سروکار دارد
است، از این حیث که معادل است « نفسهتصویر فی» مفهوم شودظاهر می آوروله اول غافلگیرکننده و در نگاه

د که آن باش های این متن شایدشود. یکی از دشواریماده یا تصویر از آن صحبت می عنوانکه به با همان چیزی
 همیدنف طرفداری از تصویر، با برگرداندن ماده به تصویر درک کنیم بدون این دو را تنها با همانندیما تمایل داریم 

ن ماماده برای پوشی از مفهوم سنتیکار کند: چشمدیگر نیز  باید به همین اندازه در طرف عمل اینخود که این
 ی مادهسألهم رابطه بادر  ها پیشبرکلی مدتکه  درستیبهتصویر.  مفهوم سنتی ازپوشی از چشماست تر نآسا

ی تاکید برکل بر نابسندگی درک برگسوناست که  اما دقیقاً به همین دلیل مان کرد؛مان را پیچید و آمادهنسخه
 (. 14ورزد)می

 ژیم ادراک تمایز قائل شود: ادراکدو ر تواند میانمی برگسون، هر موردی که در میان باشداز این پس، 
ا در ر ی. اولی امر واقعشودهای فیزیکی ممزوج میکنشی برهمنامتمرکزی که با همه انسانی، و ادراک متمرکز

این  ی باقیماندهنکتهاند. محض نفسه حرکاتفیکه تصویرها حالیدهد، درگسستن ماده از حرکت از دست می
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 ـادراک دنهمیش پیاین ادراک نامتمرکز  خودها را دشواریاست که  گوید د که بنرساجا میرا به آن برگسونکه  یـ
ی نقاط در اشیاء و در همه ، از قبل در خود کانونشودقبل گرفته میعکس در کار باشد، از  کهعکس، اگر»

ر د ورتف چشمِ ـدر سینمایابی مرکزیتاین عدم یافتن معادلی برایحال، . بااین[3](30)«شودگسترده میفضا 
 .دلوز است استدلال کانون

نما سو، سی: از یک اشاره کرد« حرکتـتصویر»ی ی دلوز از انگارهاستفاده دربه ابهامی مشخص توان می
ی انتهای نامهر، واژه(؛ از سوی دیگ(22)«حرکت استـنما تصویر)»شود ها ممزوج میحرکتـتصویر با تولید

 ل دارندالعمکه بر همدیگر عمل و عکس یرعناصر متغی ی نامتمرکزمجموعه» عنواناولین جلد سینمایی، آنرا به
 ترکنندهحتی گیجنکته این رسد؛ و می به آنتجربی  شرایطدر  قطفکه سینما به نحوی (، 210)«کندتعریف می

 چون به فراسوی، شودمحسوب می سینمای تجربی ی کاملنمونه مردی با دوربین فیلمبرداری قتیو است
 صرفاً (. هرچند، این تناقضات 02)«نرفته است جلوترحرکت ـاز تصویر»ف رود که در آن ورتیافتی اولیه میدر

سه یک نفادراکی که مرتبط شده باشد، فی وند که بفهمیم تصویر، به هر رژیمشحو میها وقتی ماند: آنظاهری
اهر دهد ظکه نشان میهایی تواند جدای از حرکتدر واقع، تصویر سینمایی میماند. حرکت باقی میـتصویر

است که  این سازدحرکت میـی از آن یک تصویرراست. اما آنچه به1محض، یک تصویرِ حرکت شود، یک قاب
بیند که یمدوربین(  رکتحاز  تربیش یاردر مونتاژ )بسسینما را امضای به این دلیل شود. دلوز  سر همتواند می

آوا کوک و همشود: تصویر دیگر فقط با چیزهای متحرک همانداز را موجب میمونتاژ تغییری کامل در چشم
زها دیگری از همان چی ها را به حرکاتتا آن کندکشد و خودآئین میا بیرون میاین چیزها ر حرکت کهنیست، بل

شده بندیی تصویر قابمنزلهآید: نما بهجا میی نما از همینسویهی دو. خصیصهربط دهدیا چیزهای متفاوت 
ن با ای شدهسرهم ی یک تصویرمنزلهشود؛ نما بهشامل میرا یک مجموعه  های متفاوتهای بین بخشحرکت
(. در 24)شودممزوج میمعتبرند  نفسهفی«( هر نما حرکت است)»شان مادی که جدای از حامیانها حرکت

کند تا وارد یک خود می ای دیگر، حرکت اجزایش را تابعحرکت تابع اجزایش است؛ در وهله ،یک وهله
  ناپذیر است.جدایی کثرتز یک رو ااز همین« حرکتـتصویر» ها شوند. مفهومندی با دیگر حرکتبسرهم

 ابعت مچنانهو  آوردخودآئینی کاملش را به دست نمی« حرکتـتصویر» است که ی مشخصاتنها به شیوه
 .عاطفه، یک کنش یا استیا یک ادراک  متمرکزامری حرکت ـ: تصویرمانداقی میبچیزی غیر از خودش 

که این حرکات در  برندبهره میهایی شوند از سوژهکشیده می بیرون فرم از طریقهای نابی که حرکت
هر دوی سوژه و افق جهان جلوگیری  ماندناز ثابت»)سینما  شونداسناد میها ادراک به آن های طبیعیوضعیت

ین ادراک ا، همچنان کندها متمایز میای که خودش را از آنزمینهپس مانند ،حال، تصاویراین(، با(90)«کندمی
یش پجهانی را از نو  قطعیتیک  ی برتراسناد به صفحه نظامها آن. گیرندرا دربرمی طبیعی، این جهان خارجی

 ردودم برگسونکه هستیم هایی شان. ما هنوز در وضعیتها یا عواطفشان، کنشهاها، ادراک: شخصیتبرندمی
این  زیرا ،از خودش جداشده حرکتـتصویریک  یا وضعیت ،از حرکت جداشدهر تصوییک  وضعیت داند:می

 .دنربط دار ادراک، کنش، یا عاطفه مرکزبه ، تصویر برگزیده یا ممتاز )شخصیت( یک به هاوضعیت

                                                            
1 an image of movement 
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تجربی  در شرایط  فقطدرونماندگاری موثق چیره نشده است. و شکی نیست که  بر شرایطخلاصه، سینما 
ت که سچیزیآن ساختنبر سر مرئی مسألهماند: میای انسانی باقی چنین کند، زیرا تماشاچی سوژهتواند می

 برگسونکه در )را این شرایط حدی  تواندمی که سینما ی مثبت یا خوب این استنکتهتواند ببیند. تماشاچی نمی
 [0].بیافریند شوند(حاصل می تعقل« شهود»با 

د )که کنبرآمدن تا حد را توصیف می چندین عملیات ،درگذشتن چندین عملیاتحرکت ـاقع، تصویردر و
حرکت، نمای ـرو، برای تصویر(. از این60-66، حرکتـتصویرافتند( )بکت به جریان می فیلمشان در همه

. در خود در سینماخودید بهامر ممکن و رخدا ( را داریم: سربرآوردن3فضا )فصل ( و هرآنچه6بسته )فصل 
رای نمونه، ب ؛شوندچار میهیچکاک به بحران د شده توسطکنش با تصاویر روانی آفریدهـمشابه، تصویر ایرگه

ف انجام داد، کاملًا طور که ورتادراک به حدش، آنـتصویر رساندن شرایط(. اما 12نسبت )فصل  ظهور
رو، اند. از همینهای عاطفهکنش و ادراک هایاند، ادراکهای ادراکادراک هاحرکتـاند: تصویرمتفاوت

مضاعف  رو، عملیاتشود، ادراک دوربین، ادراک تماشاگر. از همینسینما با شرایط خاص خودش مواجه می
 شود،می را شامل فیلم که هر دوی فیلمبردار و مخاطب درون مردی با دوربین فیلمبرداریی در افتتاحیه

ها صحبت مناسبی از آن طوردارد که در فیلم بههایی وامیحرکتـبا دیگر تصویر کنشها را به برهمحرکتـتصویر
بت داده نس برگسونی آغازین به یی را که در گزاره«فراسینما»یا « نفسهسینمای فی»جا آندر شود. ورتف می
 .   بخشدتحقق می اللفظیطور تحتبه شد

کجا ر دابتدا به یاد آوریم که دشواری  در ی ورتف برآییمشده دربارهنوشته که از پس صفحاتبرای آنبیایید 
ی سوبه «شوندمن آشکار می نگاهخیره ربتصاویری که »از  برگسونی اولیه سُرخوردننهفته است. اگر 

ین ا بر جایگاه مزبور وقت دشواریرا بپذیریم، آن «کنش دارندنفسه که میان خودشان برهمتصاویری فی»
تناقضات  .شودمتمرکز می «ر چیزها بسط یافتهپیشاپیش د» وحاکم است « عکس» که بر تصویرکنش برهم

رویارو ه نفسفی نمای تصویربا متناقض این مورد ای دشوار هستند: دلوز درایده آشکار اغلب بهترین نشانگر
 مه بگوییم وقتی حتی چشمی سخن پدیدارشدنممکن است از  چگونه»شود: با این پرسش شروع می که شد

به »گیری بزنیم: ی بعدی دست به استنباط و نتیجهی صفحهکه دربارههم برای اینآن (،93)«در کار نیست؟
ی سخن گفت از عکس بلاً ق برگسون(. اما 64)«نفسهفی درخشانِ  دیگر، چشم در چیزهاست، در تصاویرِ عبارت 

حل یقیناً توسل به چشمی راه [9]«. آشکار نشده است...هرگز» گرچه ،است گسترش یافته یشاپیشپکه 
ش سیاه نمایصفحه بدونگوید که سخن می« شفافنیمه ...عکس»به سهم خود از یک  برگسونست )ناانسانی

 ، اما به چه معنایی؟[6]است(

های بلوک»و به عبارت دیگر « خطوط یا فیگورهای پرواز»همان نفسه فی این تصاویرِ  نویسددلوز می
 کرد تعریف ی متحرکبژهرها از ا نابیی حرکت منزلهکه تصویر سینما را به بلیقتحلیل  [0]ند.ا«زمانـکانم

 ای، در نگاه نخست، بسیار مبهم است:نیست؛ زیرا این حرکت همچنین نور است. چنین انگاره کافیدیگر 
رافیک سینماتوگ جا با تصویراین . آشکارارویممیها نزد کلاسیک واحد تابش نور دزدکی از نور مادی به سمت

حاکی از « نور»ها، دارد. اما افزون بر این سیبا نقاشی یا عکا وکار داریم که نور خاص خود را در تقابلسر
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ی ههم مجازی ادراک»ی منزلهشدن است. نور دیگر برای فرض جهانی مادی بهپدیدارپذیری یا رویت وضعیت
گاهیکافی نی [0]«چیزها ای که یوههم به شگیرد، آنفرض میمتعالی را پیش ست: جایگاه تصویر هنوز فرم یک آ

گاهی خبر پیشازای ی اولیهمادهتصویر  نیست )خود اصیلماده و تصویر  همانیاین موجود است که از آ
 .داردرا  شخود پذیری خاصرویت طحرکت، شرـند که ماده، یا تصویرکایجاب میمزبور همانی ایندهد(. می

د توانرو میاز همین برگسونبشر، تماماً بالفعل باشد، و  ست که ادراک، حتی در غیابرو، ضروریاز همین
آید، میوجود  بهاین نیست که ادراک چطور  پس آنچه باید توضیح دهید»مشکل راستین را دوباره به ما برگرداند: 

ست که جوّی نور هش؛ تاکیدها از متن اصلی(. در سینما، با کا04) «شوداین است که چطور محدود می کهبل
 توانیمفهمیم که به چه معنا می هاشود. اما ورای ایننمایش متمایز میی نورانی از صفحهشدهفرافکنی رتصوی

گاهی»یک به  گاهی«: شودجا پخش میهمهحق به»که  رسید« آ ای از ی وهلهمنزلهبه و ل با جهاندر تقاب آ
بندی ماشینی محض برسد که در تواند به یک سرهمر ورتف میاگ [3](.61)آوردسربرنمی یک طبیعت متفاوت

گ گاه نورش دیگر همان نورکنش دارند، آنبرهم یکدیگربا تصاویر  آن و مونتاژشان  اویرانسانی نیست که تص اهیآ
ها ، آنندخود را دار پذیری مختصرویت مشروط کند: آن تصاویر شرط مجازی طورحتی به از امر خارج را

           فیگورهای نور هستند.

فروض در ی مبین هر نقطه کنشی آفرینش با تصاویر، برهمدهیک ایده است: ای ابتدا ورتف« چشمـسینما»
ت شرح دلوزی قرار اس رکه بنا ب ست«انسانیـنا»این سربرآوردن یک چشم  ی مفروض دیگر.عالم با هر نقطه

د؟ این یک ناانسانی باش نگاهاین خیره تواند مدعید. اما ورتف چگونه میمتناظر باش برگسون نزد شفافیمبا نی
(. 01، حرکتـتصویرد )نافزایش یافته باش آورانهنف هایش از حیثشده نیست که ظرفیتچشم انسانی بهسازی

 ست )همان(. در هر دو مورد، عملاً بشر ا غیر از چشم نظریکه بشود گفت نقطه ن هم نیستچشم یک حیوا
که  نداای همسان با خودش مربوطها متمرکزند، به سوژهآن«: کنندتصاویر برای تصویری واحد تغییر می»

حتی اگر بعضی زوایای دیدن ممکن است  دوربین هم نیست کند. سرانجام، این چشم حتی چشمیم شدریافت
برداری نشان دهند که چشم های فیلمو برخی روال ریب(ها، زوایای ابام فراز نامعمول باشند )بر روی زمین، از

ان تند. تصویر، در هر مورد، همچن بیند: تصویر آهسته، تصویررا نمیادراک، چه چیزها  انسانی، در شرایط نرمال
صورت، غیراینیا در ست.بسیار انسانی بس هنوز انسانی ؛ نماربط دارد به مرکز ادراکیا  ندمااقی میمتمرکز ب

 یرکثتها را جا رخنه کند، نظرگاهکه این چشم در همه جادوربین است، اما تا آن چشم ناانسانی واقعاً همان چشم
له به های فاصشود، نسبترونیِ ماده مید °ل سازد: ادراکنظر بدضا را به یک نظرگاه یا نقطهکند، هر نقطه از ف

تاژ را نشوند. از یک طرف، این امر پیشاپیش موتصاویر بدل می های بینو به نسبت کنندگذر می تصویر
تی به نظرها وقگیرد که نقطهفرض می هاحرکتـیِ تصویربرگسون گیرد؛ از طرف دیگر، جهانِ فرض میپیش

کند. ینظرها را محو مشود؛ نقطهکنشانه نامتمرکز میکنند. ادراکِ برهممیهم ماهیتاً تغییر  کنندگذر میهمدیگر 
. ژمونتا یعنی ناانسانی چشم  رسد: ی ورتف سرمیی دلوز درباره، مورد هرچه باشد، اولین گزارهقیقهددر این 
یرا ز ،یابندهای اصلی به مونتاژ ارجاع میسازی: روالکردن، انیمیشن، واروناتوریهای مضاعف، مینینوردهی
که اصلًا مورد توجه دلوز  ی ورتفبست سالیان اولیهمان بنه) «شودکه ناغافل ضبط میزندگی » آنمونتاژ 
 کمستدتصویر با  کردنسرهمی تصاویر تنها با نزلهمها بهحرکت در عوض، زندگیِ  .دهدرا نشان نمی (نیستند
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رای حرکت از این به بعد ب راکهچخود احیاء، بیرون کشیده، یا دیده شود، خودیتواند بهمی یک تصویر دیگر
 خودش معتبر است.

گاهانه ست بر کشمکشگواهی مردی با دوربین فیلمبرداری از این حیث ه ی ورتف با خودش، یا با کسی کآ
نانه چرااهداف چشم دردهد وقتی که دوربین انجام می ستزندگی واقعاً همان کاری تسخیر نیست: آیااو دیگر 

یا کند؟ یر میپوشیدن غافلگلباس یا در فرایند شدنبیدار حیندوربین زنی را که وقتی  شود، مثلمیبه کار گرفته 
به چنان  است یط متفاوتجایی دیگر و در شرادر  های برهنهبرهنه با دیگر پشت در عوض، مونتاژ یک پشتآیا 

 آنی و چرانیچشم ؟استخراج شود گل( ی حمامهای پویا و بصری ناب )برای نمونه، صحنهزشارکه ای شیوه
 میدان دید ارجکه خکه تصویر را در نسبت با یک خارج  شودتماشایی افشا می کاذب هایپیوستگی باواسطه بی
زن ه شود کی لوکوموتیوی مقارن میپرسروصدا عبور زنی جوان با : بیداریدهدقرار می اش نیستواسطهبی

رویم که اش به سمت دوربینی میبرهنه نود و نه آنرا ببیند؛ سپس از پشتصدایش را بش تواندنه می مههبااین
اشیاء  رسایو  است واقع شده جایی در شهر، دیگر حال، جاییاین، اما بااست را هدف گرفته شراستایبینیم می

یگر ارتباطی با نیزه نخواهد داشت حتی اگر در د شودارتفاع می پرش مشغول وقتی ورزشکارگیرد. را هدف می
 ظاهر شود.  یکسان یسیرمونتاژ درون خط

ناانسانی بروز  که بینش های ماده استدر خود شکافروست: ف از همینی ورتی دلوز دربارهدومین گزاره
نسانی ا ادراک فاصله دارند )و از نظرگاهاز همبستگیِ دو تصویر که هم» از طریقرا ها این شکافمونتاژ . کندمی

 ید، بیایدننمایی حاصل شوبرهم باها بستگیحتی اگر این همبار، (. یا دیگر02)آفریندمی« ناپذیرند(سنجش
 از وضعیتشود، صویر مرکززدوده می: ترا در نظر بگیریم در حال پوشیدن لباس جوان یزن مثالهمان 

با  کهبدون آنشود می زدودهدوربین  چران یا از عملگرچشم از چشم که جااز آن و شود،سوبژکتیوش کسر می
زیرا  ؛یابدپیوستگی را درمی بودنکاذب نیز تماشاگر پس سبت داده شود،دیگری ن به عملگرها تمام این وجود

 طورمینهخودش نیست،  که از آنِ  نظریتصویر به نقطه شدنیو دارد: اثر گشودهپیوستگی کاذب اثری ابژکت
 ماندهی خودش براساسجای سابهــ هر تصویر  ،روکه از آنِ خودش نیست. از این جاتا آنشدن تصویر گشوده

ناست که مع . و به همینکنش داردبرهمبا دیگر تصاویر ــ  «یطبیع» (سوبژکتیوِ )ادراکِ  تمرکزِ های وضعیت
با تصاویرِ  فورت: دهدپیوند می هم به نو ازها را حرکتـتصویر یا جهان مادی «یشگاه مردجهان در پ» فورت

پرده سمرکززدایی )مونتاژ(  عملیات به عمل نیز و خود این کندآغاز میکردنِ دوربین( )نشانضرورتاً متمرکز 
ه اند، چان مقید شدهانس های ادراککه طبیعتاً به وضعیت ستشود. حدود این عملیات همان حدود سینمامی

ه تواند ساختمرد تنها می اهپیشگ در تماشاگر(. جهان یندش )چشم دوربین( چه در پایانش )چشمفرا در آغاز
 (.01)«شودداده می آور نیست که باید آنرا ساخت زیرا تنها به چشمی که نداریمتعجب»شود، گرچه 

د ووج ناانسانی های یک ادراکوضعیت پیونددادنبازبرای نما  اندازیی دیگری از راهشیوهاین،  با وجود
زای مونتاژ در اج»د: وقتی سازمی وجهماست و سومین گزاره را ترین دلوز ژرف برداشت های که بنا بدارد، شیوه

« هرگونه ادراک ممکن ینیتکوعنصر » عنوانهببه فوتوگرام  (02«)شودی تصویر نشانده میزندهسا
بین مردی با دورف تنها در ی شکاف است که ورتبه انگاره بخشیدنمونتاژ و عمق توان(. این دومین 03رسیم)می
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ی بارههایی در، واریاسیوناین فیلم، از آغاز تا پایان که شودشود. اغلب گفته میبه آن نائل می برداریفیلم
 دم تا سکانستحرک در سپیدهطور درخوری بگوییم، از شهر بیگر بهدهد؛ ارا ارائه می انیمیشن مضمون
 آن سکانس معنا دارد که در آن خود عملیاتکارکردی از  عنوانتنها به بندی. اما این افتتاحیه و پایانانیمیشن

نمایش فحهصبه اش های برسازندهبا فوتوگرامرا ف تصویر شود: وقتی ورتاش( نشان داده میمونتاژ  )و نه نتیجه
اش ینیتکوگذار یا تفاوت عنصر درمقامحرکت،  ی واقعیسازنده عنوان یک جزءفوتوگرام به پس. دهدربط می

ف، ورت ل. به قو«تحرکبی بخش»برشی آنی یا  یمنزلهبهباور داشت،  برگسونطور که شود، و نه، آنآشکار می
سادگی از (. تغییر به03)«دهدرا تغییر میادراک  و کندمیی که تغییر انقطه»این دومین معنای شکاف است: 

ش را به کت، وضعیتحر تثبیتاز  داجفوتوگرام است. قاب ایستا،  در کهیک فوتوگرام به فوتوگرام دیگر نیست، بل
شهر  :لم داردی فیگرانه در افتتاحیهنپس یعواقب که گیردتحرکی معنایی نو میرو، بیگذارد. از همیننمایش می
اش یتحرکشود: بیهر میها بر ما ظااز فوتوگرام ایستردهگ بندیی سرهممنزلهاز این پس به دم کهدر سپیده
 حرکت است.  پیشاپیش

آید: (. چشم در مونتاژ دو بار به چشم می04-33)«گاه کوتاه، چشمن ،ادراک یعنی در ورتف شکاف حرکت»
ین بار، چون گیرد؛ دومفرض میبسیارانسانی را پیشبس انسانی اویرِ تص کنشِ ناانسانی برهم بار چون ادراکِ یک
 اند. ی رسیدن به امر ناانسانیبستهی همها دو شیوهشود. اینمونتاژ آشکار می جوریکی منزلهتصویر به خود

مشترک (. زیرا، پیرو تصویر 66)«سازیم؟ ویرانو خودمان را  خودمان را از خودمان خلاص کنیم» و چرا باید
گی زند ی منفجرکردنمسألهاین واقعاً ماست.  دم  سپیده ناانسانی و ورتف، همین ادراکِ  ،، سزانبرگسون میان

 تنگنای زندانی یا ،«ناغافل گیر افتادهزندگی »دیگر یک این  نمایش است، اماصفحه رویخود خودیبه
زید، می کنشست، که تنها در برهم«کودکِ مولکولی، زنِ مولکولی»ن : اینیست چرانیبسیارانسانیِ چشمبس

(. به همین 33)رکت را دریافت کنند و بازگردانندها ححرکتـتصویر که خود شوندفهم میجا کودک و زن تا آن
کرده تحقق وصف  برگسونخاص خودش، آنچه را  هایبا وضعیت ییرویارو ضمنشیوه است که سینما، 

بسیار  مهف ا همانی زندگی ردنکیکنه مکانیها اشینها. ورتف در محرکتـتصویر بندی ماشینیسرهمبخشد: می
ها اشین: ماشتراک دارنددر آن  برگسونمضمونی که ورتف و  ،ستودیمرا ها ماشین دقت کهانسانی از ماشین، بل

رتف کند، و به همین دلیل، وش جدا میهایرا از حرکت انسان . اما سوبژکتیویتهاندحرکتحرکت و اتصالاتِ تنها 
هایی ش بازگرداند، تا حرکتهایخواست بشر را به حرکتاو می خواست.می 2فعلیت کهبل ،نه بازیگر، نه بازی

ه ادراکی ک اسنادناپذیر سازند: یک انسانیتاش را میسانیپیشاان نوردند و زندگیکه او را درمید پذیر کندرکرا 
 شود.نامتمرکز را شامل می

در کار است. بنا به شرح دلوز، وقتی سینمای شوروی به  یف چیزی بیش از غافلگیرورتـبرگسون در کلاژ  
 برگسونی اندیشه برانداز قرن ی: اندیشهکردیممی ش رافکرهمان ماتریالیسمی نبود که این  رسیدماتریالیسم 

 نه استگواین یبرگسونیک  در قامتت س، و اگر ورتف انقلابیآن به یدنی اندیشآمادهمچنان است، سرزنده و ه
ه نقد را ب)در واقع، آیزنشتاین ورتف « افدشکها را میجمجمه»آیزنشتاین  کسی که بنا به فرمول درمقامنه  و

                                                            
2 actor, acting, actuality 



9 

 

 برگسون هکغافلگیرکننده است  سختش(. نه بابت میل به تقبل ،«شکافتن»اما نه برای فهم این  کشیده است
م که گوییادگی میسبه .شدناشی میها )مثلًا پولیتزر( ستمارکسی ازمشابهی بود که خصوصاً  هدف اتهام

 .اوی امر ممکن نزد مقوله بر ، خصوصاً برگسونست بر ملیأدلوز از بسیاری جهات ت ی سیاسیاندیشه
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